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11ثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهري از دیدگاه امامیه و عامهأکیفیت ت

محمدرضا کاظمی گلوردي

*محمد شفیق اسکی

:چکیده
از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آراء اصولیین، چه امامیه و چه  

مسـأله فـوق، بـا عنـوان     . وانین الهی، از حیث  علم و جهل نسبت  به آن استعامه، تعیین حدود و ثغور احکام، ق
اشتراك عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح 

ره شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گسـت 
دانـان قـرار گرفتـه و ایشـان در ایـن      مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقّه فقها و حقوق

له اشتراك احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهري و بررسی مسأله جهل، پیرامون هر یـک  أمجال، با انفکاك مس
این نوشتار با واکاوي نظریات مربوطه، در مورد کیفیت در. انداز این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته
کـه  (ه معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، تأثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهري، با ادلّ

و ظواهر و یا از طریق ادله ظینه، نظیر؛ خبر ثقه... از طریق ادله قطعیه، نظیر؛ خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و 
خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند ) بدست آمده.... قرآنیه و 

و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، بـراي  
ل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، اند و لذا علم و جهموضوعات خود جعل شده

و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهري، که به ملاحظه جهل هباشند مثل وجوب صلوف مینسبت به آنها مکلّ
شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تـا زمـانی کـه حکـم     مکلف، نسبت به حکم االله واقعی، در حق او جعل می

. اقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعاً یا ظناً، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی اسـت و
شود که حکم واقعی، مطلق است؛ یعنی مقید به هیچ حالی از حـالات مکلـف، اعـم از علـم و     پس نتیجه این می

.نیست ولی حکم ظاهري، مقید به حال جهل به واقع است... جهل و 
حکم واقعی و ظاهري، جهل، شرائط عامه تکلیف، تأثیر علم و جهل در احکام:هاواژهکلید 

17/2/92: تاریخ پذیرش7/12/90:تاریخ وصول-1
kazemi0191@mshdiau.ac.irفقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهداستادیار* 

استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فرهنگیان **



سی و یکشماره /منهسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش120

طرح مسأله-1
ف، نسبت به احکام واقعی و ظاهري، همچنین آثار مترتبه تکلیفی و وضعی، بر مسأله علم و جهل مکلّ

ند منقسم به واقعی و توانالات مورد توجه مکلفان است که آیا احکام، میؤچنین احکامی، همواره از جمله س
ثیري در اصل ثبوت یا عدم ثبوت حکم دارد یا خیر؟ بر فرض أف، به آنها، تثانوي شوند؟ آیا علم و جهل مکلّ

بـه عنـوان مثـال، اگـر     .  ثبوت،  یا عدم ثوبت چنین احکامی، چه آثار تکلیفی و وضعی بر آنها مترتب اسـت 
ردیـد داشـته باشـد، آیـا ایـن دوران و شـک او،        شخصی نسبت به حرمت شرب و استعمال تنباکو، شک و ت

موجب خواهد شد که اصل چنین حکم مفروض الوجودي در حق وي ثابـت نباشـد، یـا خیـر، اصـل حکـم       
مفروض الوجود، ثابت است، لکن این شخص، بواسطه جهل به تحریم آن، بـه حسـب ظـاهر، نسـبت  بـه      

الات مزبور، ؤبراي یافتن پاسخی مناسب، به سارتکاب عمل محرم المفروض، رخصت  دارد؟ در این تصدیر، 
اثبات نمـودیم کـه،   هه مطروحه عقلی و نقلی از سوي ایشان، فی النهایبا نقد و بررسی اقوال اصولیین و ادلّ

ثیري در احکام واقعی  ندارد، أف، تاحکام الهی، اولاً مشترك است بین عالم و جاهل، و ثانیاً علم و جهل مکلّ
ف نسبت به ارتکاب و یا عـدم ارتکـاب عمـل    ام ظاهري  با فرض ثبوت اصل حکم الهی، مکلّدر احکو ثالثاً

دارد و یـا  ند؛ یا به سمت احتیاط، قدم بـر مـی  کمفروض الوجوب و مفروض المحرم، دو مسیر را انتخاب می
فهذا هوالمطلوب. کنداصل برائت جاري می

تعریف حکم واقعی و ظاهري-2
.)36، 1، 1405صدر، (ر لسان اصولیین، انقسام آن به واقعی و ظاهري است، داز جمله تقسیمات حکم

اصولیین اگرچه در اصل  تقسیم احکام، به واقعی و ظاهري تسالم و اتفاق نظر دارند، لکـن در مبنـاي   
چنانکه، صاحب بدائع  الافکار، مرحوم حاج میرزا حبیب  االله . تقسیم حکم، به واقعی و ظاهري اختلاف دارند

-داند و مـی ف میلانی رشتی، مبناي تقسیم حکم، به واقعی و ظاهري را  به ملاحظه اختلاف احوال مکلّگی

: فرماید
گیلانـی  (» اختلاف احوال المکلفین الـی الـواقعی و الظـاهري   يهإن الحکم الشرعی ینقسم بملاحظ«
.)1313،117رشتی، 

واقعی و ظاهري را بـه ملاحظـه ظـرف    اما  صاحب دروس  فی علم الاصول، مبناي تقسیم حکم،  به 
باشد و گاهی به لحـاظ اینکـه در   اش میداند یعنی؛ گاهی به ملاحظه اینکه حکم در ظرف طبیعیحکم می
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لذا حکم واقعی، همان حکم مجعـول، بـراي   . شودظرف  عرضی  که بر آن عارض شده است ، ملاحظه می

، 1405صـدر،  (همان طوري که است می باشـد شی در ظرف طبیعی آن می باشد یعنی؛ جعل حکم بر شی، 
انـد کـه   و اما اصولیین و فقهاء حکم واقعی و ظاهري را به تعابیر و اصطلاحات مختلفی بیان نموده) 36، 1

:شودبه برخی از آنها اشاره می
:حکم واقعی دو اصطلاح دارد: فرمایداالله محمدتقی حکیم میآیت. 1

عنوان  الاولی او الثانی المدلول علیه بالدلاله القطعیۀ ه للشیء برع،الحکم المجعول من قبل الشا«) الف
التی قام علی اعتبارها دلیل قطعی؛ حکمی که از جانب شارع هاو الادله الاجتهادیۀ کالامارات و الطرق الظنی

امارات و طرق مانند ،براي چیزي به عنوان اولی آن یا عناوین ثانویه آن جعل شده و ادله قطعیه یا اجتهادیه
.»اي که دلیل قطعی  بر اعتبار آن قائم شده بر آن دلالت داردظنیه

من قبل الشارع و الذي دلت علیه  الادله القطعیه؛ حکمـی کـه از جانـب شـارع     الحکم المجعول،«) ب
.»جعل شده و ادله قطعیه بر آن دلالت دارد

و امـا بنـابر   . باشـد لالت دارد، حکم واقعی مـی حال، بنابر تعریف اول، آنچه که ادله غیر قطعیه برآن د
به عبارت دیگر، حکم واقعی، حکمـی  . تعریف دوم، آنچه که ادله قطعیه بر آن دلالت دارد، حکم واقعی است

باشـد؛ عنوان فعلی از افعال، مانند وجوب نماز و غیره ثابـت مـی  ه است که براي اشیاء، به ما هو فی نفسه ب
به این . باشدنماز و فعلی از افعال و قطع از نظر هر چیز دیگري، ثابت میتماهیه یعنی وجوب، براي نماز ب

.)96، 1418طباطبائی حکیم، (ویندگحکم، حکم واقعی و دلیل دالّ بر آن را دلیل اجتهادي می
:صاحب بحرالفوائد، سه تعبیر براي حکم واقعی ذکر نموده. 2

. هولیالاهالحکم المجعول للموضوعات بملاحظ) الف
.الجهل بحکمها المجعول لهاهالحکم المجعول للموضوعات من دون ملاحظ) ب
.)12، 1، 1403آشتیانی تهرانی، (الحکم المجعول  للموضوعات جعلاً اولیاً) ج
الحکـم الـواقعی مـالم یوخـذ فـی      «: گویـد آیت االله سید محمدباقر صدر، درتعریف حکم واقعی می. 3

.)36، 1، 1405صدر، (»موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبقٍذ  فیموضوعه  الشک و الظاهري اخ
توان این گونـه نتیجـه گرفـت کـه     و اما از مجموع تعاریف مزبور و تعابیر دیگر فقهاء، و اصولیین، می

:باشدهاي زیر میحکم واقعی، داراي ویژگی
.شودپس مجعول غیرشارع، حکم نامیده می. حکم واقعی، مجعول از طرف شارع است. 1
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.گیرداش تعلق میحکم واقعی، به شیء به عناوین اولیه اش یا به عناوین ثانویه. 2
.در مرحله اثبات، ادله قطعیه و ادله اجتهادیه بر آن دلالت دارد. 3
.شودوضع و جعل  احکام واقعیه، ملاحظه نمیف، درعلم و جهل مکلّ. 4

با این توضـیح کـه،   . اوین اولیه و  ثانویه استاما نکته دیگر که لازم به توضیح است، در خصوص عن
؛ صـدر  12، 1419موسوي خمینـی،  : (نوع استشود بر دو عناوینی که در موضوعات احکام شرعیه، اخذ می

.)154، 2تا، انصاري شیخ اعظم، بی؛ 334، 1، 1419، مومن قمی؛ 167، 1، 1417
: یعنـی ) 3،12، 1419، موسـوي خمینـی  ) (اتـه هی التی ثبت للشیء بـالنظر  الـی ذ  : (عناوین اولیه. 1

مثلاً عنوان تمرو خمر، یعنی خمر . عناوین اولیه، عناوینی  است که براي شیء، به ملاحظه ذاتش ثابت است
، تمـر و  »احل التمـر و حرمـت الخمـر   «حال اگر گفته شود. بماهو خمر و تمر بما هو تمر، عنوان اولیه است

بودن تمـر و  ظه عناوین عارضی دیگر،  مثل مسکری تمر و خمر، بدون ملاحیعنخمر، به عناوین اولیه است؛
.حالات و عوارض دیگر

،3، 1419موسـوي خمینـی،   (» خارج عن ذاتـه التی ثَبتتَ للشیء بالنظر الی ما هو«: عناوین ثانویه. 2
12(.

ست، ثابت است بـه  که براي چیزي، به ملاحظه و نظر به چیزي که خارج از ذات شی اعناوینی : یعنی
عبارت دیگر، عوارضی که لاحق بر موضوعات است مثل عنوان عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و ضـرر و  

بدون حالات و عوارضی از قبیل ضرر و حرج، عنوان اولی است اما . بنابراین نماز بما هو نماز. غصب و غیره
.شودنماز با عارض شدن عسر و حرج به آن، عناوین ثانویه گفته می

:البته عناوین اولیه یا ثانویه، از جهاتی، با هم  فرق دارند
.عناوین اولیه، وجود ابتدایی دارند اما عناوین ثانویه، ابتدائاً وجود ندارند. 1
کنـد و منفـک از   و اشخاص، اصلاً اختلاف پیدا نمیعناوین اولیه افعال، به اختلاف از منه و امکنه. 2

مکـان نسـبت بـه هـر     قیام در هر زمان و هر. لاً قیام، به عنوان اولیه اش، قیام استمث. باشدافعال نیز نمی
.ازمنه و امکنه و عادت مختلف استفرد، قیام است اما عناوین ثانویه به اختلاف  در

بنابراین حکم واقعی، حکمی است که شارع مقدس، براي هر چیـزي بـه عنـوان اولـی و ثـانوي آن و      
.جهل مکلف، تشریع نموده استبدون ملاحظه  علم و 
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انـد و درتعریـف آن   برخی هم، حکم واقعی را به دو قسم واقعی اولی و واقعی ثـانوي،  تقسـیم نمـوده   

 ـ: اندگفته . ف، وضـع شـده باشـد   احکام واقعی اولی، احکامی است که بدون توجه به حالات،  عارض بر مکلّ
.)230، 1، 1375انصاري، (روزه و  حرمت اکل میتهمانند وجوب

اند که احکام واقعی ثانویه، احکامی اسـت  کـه بـه    و در مورد حکم واقعی ثانویه، اینگونه تعریف نموده
ف یا عسر و حرج، مرض  یا سفر و  غیره، به اسـتثناي حالـت    علت عروض حالاتی مثل اضطرار،  براي مکلّ

لی همین حکم، نسبت بـه مسـافر،   دانیم که روزه ماه رمضان، واجب است ومثلاً می. علم و جهل وضع شود
گویند حکم واقعـی ثـانوي و چـون بیشـتر     این را می. کندمیمریض، زنان در بعضی حالات، و پیران، تغییر

به عنـوان  . )158، 2تا، انصاري شیخ، بی(گویندمورد آن، حالت اضطرار است، آن را حکم اضطراري هم می
، 1378محمدي، (اي از حکم واقعی ثانوي استرازي، نمونهمثال، حکم تحریم تنباکو، منتسب به مرحوم شی

حکم ظاهري، با فرض جهل، نسـبت بـه حکـم    : گویند، اصولیین می»حکم ظاهري«و اما در تعریف ) 172
ف، نسبت به وجود حکمی، تردید و شـک  به این صورت  که هرگاه مکلّ. شودف، معین میواقعی، براي مکلّ

یق، به حکم واقعی نرسیده باشد، در چنـین مـواقعی، قانونگـذار و شـارع     داشته باشد و پس از فحص و تحق
 ـ اش این میند که نتیجهکمقدس، به حسب ظاهر، یک حکم ظاهري، جعل می ف، از تحیـر و  شود کـه مکلّ

با ذکر این مطلب که اصل برائت و همچنین اصل احتیاط، در مقام اثبات حکم ظاهري . سرگردانی رها شود
خـواهیم بـدانیم در مقـام    دانـیم و مـی  یعنی با فرض  اینکه حکم واقعی مسأله را نمیشوند؛ بکار گرفته می

عمل، چه باید کرد و حکم ظاهري قضیه چیست؟ بارجوع به این دو اصل خود را از حالـت شـاك، در برابـر    
متـأخّر،  البته برخی از اصـولیین  .)180-181، 1383فیض، (دهیمتکلیف و واقعه مشکوك الحکم، رهایی می

موجب منجز بلکه معتقدند که امارات و اصول، در صورت انطباق با واقع. دانندنمی» حکم«حکم ظاهري را 
، 2، 1409، خراسـانی (دشوند و در صورت عدم انطباق با آن موجب عـذر خواهنـد بـو   شدن حکم واقعی می

43(.
:ظاهريدیدگاه امامیه و اهل سنت در باب نقش علم و جهل در احکام واقعی و

ثیر علم و یا جهل، در احکام واقعی و ظاهري نظرات متفاوتی از سوي امامیه و عامـه و  أدر خصوص ت
واژگـان توضـیح   در رأس آنها اشاعره مطرح شده قبل از بیان دو دیدگاه بناچار باید برخی از اصـطلاحات و 

:المقدمه بحثاي باشد براي ورود به ذيداده شود تا مقدمه
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:اقسام آنجهل و) الف
منظـور،  ابن(» نقیض العلم«و برخی ) 219، 1، 1974علایلی، (»خلاف العلم«برخی از لغویان، جهل را 

عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم و الـتمکن  «مرحوم علامه مظفر نیز آن را .  اندمعنا کرده) 129، 11تا، بی
: ، جهل را به سه دسته تقسـیم کـرده اسـت   راغب اصفهانی.)17، 1، 1402مظفر، (تعریف کرده است»  منه

.)234، 1373اصفهانی راغب، (
.که از مهمترین معانی جهل استخالی بودن نفس آدمی ازعلم. 1
.اعتقاد به چیزي  به خلاف آنچه که بر آن است» اعتقاد الشیء به خلاف ما هو علیه«. 2
ماننـد  تـارك   » صـحیحاً ام فاسـداً  اًفعل الشیء بخلاف ما حقه ان یفعل سواء  اعتقدفیـه اعتقـاد  «. 3

جهل بسیط یا ساده و جهل مرکب؛ یعنی جهل : جهل به دو قسم تقسیم شده است» منطق«در عمدي نماز
.)18، 1، 1376مظفر، (به واقع و جهل به جهل، که نوع دوم، داخل علم نیست

، 1385محقق داماد، : (انداما اصولیین و فقهاء نیز جهل را به دو قسم قصوري و تقصیري تقسیم نموده
2،55(

گیرد که امکان دسترسی او به علم و اگاهی ف در شرایطی قرار میجهل قصوري، جهلی است که مکلّ
تواند حکم شارع را بیابد یا بـه  به تعبیر دیگر در جهل قصوري، مکلف نمی. از حکم شارع برایش وجود ندارد

شود و حتی گفته شـده، جاهـل قاصـر    فراگیري احکام نمیچیزي علم پیدا کند و مرتکب هیچ تقصیري در 
حال چنین . کندند لکن به واقع، دسترسی پیدا نمیککسی است که بحث و فحص نسبت به احکام الهی می

.کسی به اعتقاد فقهاء و اصولیین جاهل قاصر و جهلش، جهل قصوري است
اثـر  علم به احکام را دارد ولـی در و اما جهل تقصیري، عبارت است از اینکه جاهل قدرت بر تحصیل

توانسته است حکم شـرعی را  با اینکه میفرود؛ یعنی در جهل تقصیري، مکلّسهل انگاري، بدنبال آن نمی
درجهل تقصـیري  . بیابد و بدان علم پیدا کند، معذلک چنین کاري نکرده و در فراگیري، تقصیر ورزیده است

جه داشته باشد لکن با التفات و توجـه بـه آن، بـدنبال تحصـیل      ، تو)جهل(ممکن است زمانی  جاهل به آن 
علم به احکام نرود که به آن جهل تقصیر التفاتی و جاهل را مقصر ملتفت گویند و ملتفـت بـه ایـن معنـی     

دهد که عمل وي، خلاف شرع باشد اما با وجود این توجه و است که او متوجه عمل خود بوده و احتمال می
ل مجرمانه بودن عمل، سهل انگاري نموده و در تحصیل علـم بـه احکـام نکوشـد و بـدون      التفات به احتما

گردد که ندانسته مرتکب عمل شود و بعد از ارتکاب، معلوم میاینکه از کسی بپرسد، آن عمل را مرتکب می
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اشد امـا  اما اگر  به جهل خود توجه نداشته ب. مجرمانه شده است در فقه اسلامی، چنین جاهلی معذور نیست

.ویندگبدنبال تحصیل نیز نرفته است به او جاهل مقصر غیرملتفت می
توان به صورت  خلاصه نسبت به کسی که جاهل ، میبا توضیحاتی که پیرامون اقسام جهل داده شد

:به احکام است، اینگونه بیان نمود که
م ندارد که به آن جاهل بسیط غافل است و هیچ نوع توجه و التفاتی به وجود حککسی که کاملاً) الف

.ملتفت به جهل خود گویند
دهد خلاف واقع و حقیقت است و تصـور  کسی که به وجود حکمی یقین دارد و آنچه که انجام می) ب

.او بر این است که عمل او مطابق با واقع است به چنین شخصی، جاهل به جهل مرکب گویند
و به اندازه کافی تفحص کرده لیکن به خاطر فقـدان  کسی که به حکم شرعی توجه و التفات دارد) ج

یا اجمال یا تعارض دلیل به جایی نرسیده و نسبت به احکام شک پیدا کرده که چنین شخصی، جاهل قاصر 
.شودنامیده می

کنـد  آوردن آن، تفحص و تحقیـق نمـی  بدستکسی که به حکم شرعی توجه و التفات دارد ولی در) د
.ل مقصر گویندکه چنین شخصی را جاه

شـود ایـن   اي از احکام، هستند که تصور جهل به آنها داده نمیکر این نکته هم لازم است که دستهذ
به عبارتی دیگر کسی که  بالغ و عاقل اسـت، نسـبت بـه آن    . دسته از احکام، اقتضاي علم همگانی را دارند

و حرمت  سرقت و زنا و ایـن نـوع از علـم،    گرفتن و رفتن به حج جهل ندارد مانند نمازهاي پنج گانه و روزه
اند در ایـن مـوارد   علمی است که در قرآن و سنت موجود است و مردم نسل به نسل از پیامبر، حکایت کرده

جهل به آنها عذر نیست ولی در مـواردي کـه آگـاهی از آنهـا     چه امکان علم باشد و چه وجود نداشته باشد،
یعنی موجب مجـازات  ؛باشددر این گونه موارد، جهل قصوري، عذر میباشد،نیازمند امکان تحصیل علم می

.شودنمی

شرایط عامه تکلیف) ب
است که چند چیز اسـت کـه   شود، مراد این وقتی در اصول فقه از شرایط عامه تکلیف سخن گفته می

ند چیز باید قـبلاً  به تعبیر دیگر چ. چه ایجابی و چه تحریمی در مقام فعلیت به آن مشروط استهر تکلیفی
مورد شرایط عامه تکلیـف و  و اما در) 326، 1383فیض، (موجود باشد تا بتوان تکالیفی را از انسان خواست 
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اما فـی الجملـه، مشـهور    . تعداد آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و هکذا بین تکلیف ایجابی و تحریمی
دانند لذا دیوانه و عاجز و کودك، تکلیفی ندارنـد  رت مییط عامه را بلوغ و عقل و قدفقهاء، قدر مسلم از شرا

تکلیـف  «ف نیستند؛ زیرا تکلیف به چیزي که از حدود و قدرت فرد، خارج است از مصادیق و معنونات و مکلّ
.)17، 2، 1402مظفر، (باشدباشد و الزام به اتیان چنین تکالیفی، صحیح نمیمی» بمالایطاق

، به عنوان شرایط عامه تکلیف، برخـی از فقهـا شـروط    ) قدرت-عقل-لوغب(به غیر از موارد یاد شده 
اند از جمله آن اسلام و ابتلاء و علم است که در بین این شروط، آنچه کـه مـلازم بـا    دیگر را نیز ذکر کرده

باشد و مراد از شرط علم به عنوان یکی از شروط عامه تکلیـف، ایـن   می» علم«این نوشتار می باشد، شرط 
ت که آیا تکالیفی الهی، مشروط به علم، هستند؟ یعنی تا زمانی که به تکلیف علم، حاصل نشود تکلیـف،  اس

یابد و تکلیف، درحق فرد وجود ندارد؟ و یا این که خیر، تکلیـف مشـروط بـه علـم نیسـت بلکـه       تحقق نمی
ح جهل بـه تکلیـف،   کند و به اصطلامشترك است بین عالم و جاهل و لذا جهل به تکلیف، رفع تکلیف نمی

ولیت نیست و در نتیجه تکالیف وجود دارند و تحصیل علم به آنها واجب  است و یا اینکه باید بین ؤرافع مس
موارد مختلف تکالیف، فرق گذاشت به این معنی که علم در بعضی جاها شرط تکلیف و مقدمـه وجـوبی آن   

ارد علم، شرط تکلیف و مقدمه وجـوبی آن  بوده و تکلیف نسبت به آن واجب مشروط است و در بعضی از مو
نیست بلکه مقدمه وجودیه تکلیف است لذا تحصیل و به دنبال تکالیف رفتن و آموختن آنهـا واجـب اسـت؟    

به عنوان یکی از شروط عامه تکلیـف بـه همـراه اقـوال     ) علم(الات مطروحه شرط مزبور ؤبراي پاسخ به س
.هد گرفتاصولیین در این خصوص، مورد بررسی قرار خوا

شرط علم، و اقوال مربوط به آن-3
؛ یعنی تا زمانی که علم بـه تکلیـف،   در خصوص این نکته که آیا تکالیف الهی، مشروط به علم هستند

شود و یا اینکه علم، شرط تکالیف نیست و تکالیف، قبل از علم وجود دارنـد  حاصل نشد، تکلیف محقق نمی
در الجمله عقاید و نظریـاتی باشد، فینها، متوقف بر عمل میآمتثال و وجود آنها منوط به علم نیست، بلکه ا

.گیردبندي این آراء و اقوال، چهار قول مشهور، مورد  ارزیابی قرار میاین مجال مطرح شده که از جمع
:علم، شرط تکلیف است: قول اول-3-1

باشـد  از شرائط اولیه تکلیف میعلم : ایشان معتقدند. باشداین قول مربوط به اشاعره، از اهل سنت می
بر همین اساس، اشاعره احکام  خدا را مختص به عالمین . ف هم نیستو کسی که عالم نباشد در واقع مکلّ
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اي نزد او به حکم شرعی، اقامه شد، به تکلیف شد و  یا اماره معتبرههر انسانی که عالم : دانند و معتقدندمی

ال حکم شرعی، عقوبت خواهد شد ولی کسی که عالم به حکم نشد در ف است و در صورت عدم امتثاو مکلّ
پس به اعتقاد اشاعره احکام و تکالیف الهی متوقف برعلم بوده و تنها عالمین به احکـام  . واقع تکلیفی ندارد

.)163، 1404ایوان کیفی ورامینی اصفهانی،(فند و تکلیفی متوجه جاهلین به احکام نخواهد بودمکلّ
:شوداند که بصورت موجز به آنها اشاره میاي ادعاي خویش، به دلایلی استناد نمودهایشان بر

امتناع تکلیف غافل: دلیل اول-3-1-1
ید عقلی آنها مبتنی بـر ایـن   ؤم. اندایشان براي اثبات این دلیل، متشبث به مویدات عقلی و نقلی شده

تکلیف بـه  «ظ اینکه تکلیف شخص غافل، از مصادیق داند به لحامتنع میاست که، عقل، تکلیف غافل را م
انجام و ) تکلیف بمالایطاق(باشد؛ یعنی تکلیفی که مقدور انسان نیست و چون چنین تکلیفی می» مالایطاق

تواند مطلوب شارع قرار گیرد و در نتیجه بدلالت عقلی تکلیف غافل، اتیان آن مقدور انسان نیست و لذا نمی
.)229تا، یقمی، ب(باشدقبیح می

 ـمی» رفع«ز روایات، از جمله حدیث ید نقلی آنها، تمسک به برخی اؤو اما م روایـت از پیـامبر   ه باشد ب
و همچنین احادیـث و آیـات    » ....اشیاء احدهما مالا یعلمون هرفع عن امتی تسع«: اندکه فرموده) ص(اکرم 

.باشدمی»دین من حرجما جعل علیکم فی ال«داله برنفی حرج،  مأخوذ از کلام وحی 

قبح تکلیف جاهل : دلیل دوم -3-1-2
اند که خطـاب شـارع، متوجـه    باشد و استدلال نمودهدلیل دوم ایشان این است تکلیف جاهل قبیح می

در این خصوص هم ایشان متمسک به دلائـل عقلـی و نقلـی    .)62، 13تا، بحرانی محدث، بی(جاهل نیست
آیات و روایات مربوطه اینست که بر مولاي حکـیم قبـیح اسـت کـه تکـالیف      اند که مستفاد از مدلول شده

هرگز مورد خطاب شـارع حکـیم بـراي    ) جاهل(اش را متوجه شخص جاهل نماید و چنین شخصی مجعوله
.ایتان تکالیف نخواهد بود

به جاهلعدم توجه نهی،:  دلیل سوم-3-1-3
یا اینکه توجه . شودنهی متوجه جاهل، نمی: ن است کهاند ایدلیل دیگري که ایشان بدان استناد نموده

فرد مستلزم وجود شرایط عامه تکلیـف  ؛ یعنی امر و نهی بهاهل قبیح است چون تکالیف الزامیهخطاب به ج
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باشـد، بنـابراین، عقـلاً تحقـق چنـین      بعث و تحریک و منع و زجر فـرد مـی  است و چون امر و نهی، براي
.)205، 2، 1417خراسانی، (هل میسور نیستتحریک و  زجري نسبت به جا

علم، شرط تکلیف نیست : قول دوم-3-2
ي و نظر اهل سنت مشهور امامیه، علم را جزء شرایط عامه تکلیـف ندانسـته و علـم را در    أدر مقابل ر

باشد به علم، مستلزم محذورات عقلی میاین باورند که اشتراط تکلیفزیرا بردانند؛ اصل تکلیف، دخیل نمی
به عقیده ایشان روایات متواتري وجود . که  در ادامه  بدانها اشاره خواهد شد) 235، 1374اصفهانی غروي،(

دارد که مبین و مؤید این مطلب است که خداوند در واقع و نفس الامـر، احکـامی دارد و آن احکـام واقعـی     
شد و هرگز علم و جهل، در اصل ثبوت چه فتواي مجتهد مطابق آن باشد و چه نبا. هرگز منقلب نخواهد شد

احکام واقعی خداوند هیچ نقش و تاثیري ندارد و اصلاً وجه تسمیه این احکام به واقعیات هـم همـین اسـت    
خلاصه اینکه شـیعه  . الامر، براي موضوع خود ثابتند و دستخوش تغییر نیستندواقع و نفسکه این احکام در

قابل تغییر اسـت و اجمـاع و ادلـه    ي داراي حکمی است که ثابت و غیراواقعههرمعتقد است که خداوند، در
عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد و دلیل عقلی هم که بر وجود احکام، واقعیه، دلالت دارد همان اجتهاد اسـت  

: فرمایـد داند و میاي میاالله مکارم شیرازي که لازمه اجتهاد و پویایی آن را وجود حکم واقعهو به قول آیت
ابطـال تصـویب و   : رمز بقاء دین، مفتوح بودن باب اجتهاد است و دلیل انفتاح باب اجتهاد، عبارت اسـت از «

مکارم شـیرازي،  (» باشداي حکمی دارد که مشترك بین عالم و جاهل میالتزام به اینکه خداوند درهر واقعه
1418 ،204(.

باشند براي امتناع تقیید حکم، به علم به یعه میاما قائلین به این عقیده، که معظم اصولیین و فقهاء ش
:گیرداند که مورد بررسی قرار میحکم، دلایلی ذکر کرده

دلیل اول-3-2-1
این دلیل مبتنی : باشدو یا توقف شیء بر نفسش می» دور«به علم به آن، مستلزم تقیید حکم واقعی،

به حکم یا اختصاص حکم به عالم به حکم یا اخـذ  بر این قاعده عقلی است که تقیید تکلیف وحکم به علم
علم به حکم در موضوع خود آن حکم،  یا علم به حکم، شرط براي خود آن حکم، اخذ شود، مستحیل است 

و این مسأله، مـورد تسـالم و   ) 117، 2، 1419موسوي خمینی، (باشدبه این دلیل که مستلزم دور مصرّح می
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ظاهراً اولین کسی که تقیید حکم، به علم به حکـم  .)67، 3، 1395نجفی، آملی(باشداتفاق نظر اصولیین می

 و اختصاص حکم، به عالم به حکم را مستلزم محذور دانسته است، علامه شیخ انصاري بوده که در مقام رد
، یـا اختصـاص حکـم،  بـه     ) تصویب اشعري(، درمقام انشاء ) اختصاص حکم، به عالم(بر قائلین به تصویب 

اي که به دور علامـه  بیان نموده است بگونه) 167، 1، 1417صدر، (، )تصویب معتزله(در مقام فعلیت عالم،
ان الاحکـام، لا  «: گویـد معروف و مشهور است و شاید بخاطر همین است که صاحب مجمـع الافکـار مـی   

تعـاریفی از آن ارائـه   و اما دور مصرح، چنانکه اصـولیین وفقهـاء  » هیختص بالعالمین بها و الایلزم دورالعلام
چیزي که متوقف بر آن است و شـیء بـدون واسـطه، بـراي معلـول      اند عبارت است از توقف شیء درداده

.)115، 1، اجـود التقریـرات،   1368خـویی،  (خودش باشد اما اگر با واسطه باشـد، بـه آن دور مضـمر گوینـد    
ثر در پیدایش دیگري است، ممکن ؤت و مآن جهت که علّبنابراین مبناي دور، این است که هر موجودي از

به عبارت دیگر، محال است که یک موجـود،  . نیست که در همان جهت،  معلول و محتاج به آن شیء باشد
-هاي دوري است کـه مـی  نسبت به دیگري هم علت و هم معلول باشد این همان قضیه محال بودن علت

به شمار آورد و اگر موضـوع و معلـوم، درسـت تصـور     توان از آن به بدیهیات یا از قضایاي قریب به بداهت
نیازي و لازمه معلوم، نیازمنـدي اسـت و جمـع    ت بیزیرا لازمه علّشود، جاي شکی درباره آن نخواهد ماند؛

بنابراین، منظور از دورمحال، این اسـت  .)82، 2، 1373مصباح یزدي، (بین آن دو درست جهت تناقض است
ثر در پیدایش چیزي دیگر اسـت، محـال اسـت کـه در همـان      ؤت و مکه علّکه یک موجود از همان جهت 

بـه عبـارت دیگـر، چیـزي را بـه      . ثیرش، معلول و محتاج آن باشدأر در پیدایش علت و تؤثت و مجهت، علّ
بـراي  . بایست ازمعلول دریافت کنـد باشد و میمعلول بدهد که براي داشتن همان چیز، محتاج به معلول می

، معلق باشد به وجود علـم بـه آن، لازمـه    هشود؛ مثلاً اگر وجوب صلواي دور مثالی ذکر میروشن شدن معن
؛ یعنی نماز بخودي خود و بدون وجـود علـم،   هبماهی صلوه؛ یعنی صلوهاش این خواهد بود که طبیعت صلو

 ـ د از واجب نباشد چون فرض بر آن است که وقتی نماز واجب خواهد بود که شخص بوجوب آن علم پیدا کن
زیـرا علـم،   پیدا کرد که وجوبی، قبلاً به وجود آمـده باشـد؛  ) همثلاً وجوب صلو(توان علم به حکم،طرفی می

بـه  شود که اخذ علمپس ملاحظه می. متعلق و معلوم نیاز  دارد و بدون آن محال است که علم حاصل شود
و در طول  حکم است پس از حکم خر أموضوع خود حکم، مستلزم دور است؛ زیرا علم به حکم، متحکم در

باشد و حکـم در  آید که حکم متأخر از حکمهرگاه علم به حکم، در موضوع همان حکم اخذ شود،  لازم می
توقـف  «، تعبیر به »دور«همچنین گاهی در لسان اصولیین، از . باشد این دور محال استطول علم به حکم
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چون علم از موجودات عالم نفسانیت و متقوم به چیزي  : کهشده و در استدلال به آن آمده » شیء بر نفسش
یعنی یعنی معلوم بالذات است نه آنچه که درخارج، علم به آن تعلق گرفته؛باشد؛است که درنفس  عالم می

زیـرا  آن متوقف اسـت؛ بربنابراین آنچه که بر علم متوقف است غیر از چیزي است که علممعلوم بالعرض،
معلوم بالعرض است و آنچه که علم بر آن متوقف است، معلوم بالذات است و بر علم متوقف است، آنچه که 

بسـا  چهگواه بر آنچه که گفته شده این است که علم، متقوم به چیزي که درخارج وجود داشته باشد، نیست
حـائري،  (باشـد اقع میخارج اصلاً چیزي وجود ندارد و علم مخالف با وعلم، حاصل می شود و در ازاء آن در

1408 ،1 ،406(.

باشدمی» خلف«تقیید حکم واقعی، به علم به آن مستلزم : دلیل دوم-3-2-2
که قائل به عدم اختصاص احکام واقعی بـه عـالمین هسـتند،    یکی دیگر از دلایلی که اصولیین امامیه

قطـع،  : به ایـن صـورت کـه   . داننداین است که چنین اختصاصی را مستلزم محذور خلف می؛اندارائه نموده
دهد که مقطوع به چیـز مسـلم و مفـروغٌ عنـه     مقطوع را نشان می دهد و همچنین قطع به قاطع نشان می

وجود دارد و همچنین قطع، کاشف و مرآت است بنابراین اخذ قطع به حکـم  است و مقطوع  به،جدا از قطع، 
اخذ قطع به حکم، حکمی اراده شود که به لحـاظ ایـن   زیرا اگر ازموضوع خود آن حکم مستحیل است؛ در

قطع، ثابت است، این  برخلاف خصوصیت قطع است؛ زیرا خصوصیت قطـع ایـن اسـت کـه چیـز مسـلم و       
حسـینی  (د نـدارد قبل از قطع به حکـم، چیـزي وجـو   دهد در حالی که در این فرضمفروغ عنه را نشان می

حال اگر از قطع به حکم، حکم دیگري غیـر از آنچـه   .)35، 1408،2طباطبایی حکیم، ؛ 1412،45روحانی، 
باشـد؛ زیـرا   بلکه حکم دیگـر مـی  که قطع  به آن تعلق گرفته اراده شود این حکم، شخص آن حکم نیست

حکم مقطوع به حسب قاطع، قطع نظر از قطعش، حکم مطلق است و حکم ثابت به سبب قطع حکم مقیـد  
اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم، مستلزم خلف، در نظر قـاطع  است و مطلق غیر از مقید است لذا

.)102، 4، 1417صدر، (است و این مستحیل است
بـین  ) تناقض(تقیید حکم واقعی، به علم به آن مستلزم تهافت : دلیل سوم-3-2-3

شود علم و معلوم می
بین طبیعـت  ) تناقض(م تهافت در توضیح این دلیل، گفته شده که تقیید حکم به علم به حکم، مستلز

باشد زیرا طبیعت علم، مقتضی کشف چیزي است که قطع نظر از علم، فرض ثبـوت آن  علم و متعلقش می



131...                    کیفیت تأثیر علم و جهل 
پس در جائیکه متعلق علم را متوقف . شود و این اقتضاي طبیعت علم است و معلل به چیزي نیستداده می

.)407، 1، 1408حائري، (کندپیدا میو مترتب برعلم فرض کنیم، علم با طبیعت متعلقش، تناقض 
:باشدتقیید حکم واقعی، به علم به آن مستلزم عدم وجوب تعلم احکام می: دلیل چهارم

آیـد اینسـت کـه    مفسده و محذور دیگري که بر تقیید احکام واقعیه به علم به احکام واقعیه، لازم مـی 
ط و قیود موضوع یاز جمله شرازیرا علم به حکم) 319، 1403،2آشتیانی، (تعلم احکام، واجب و لازم نباشد؛ 

علم به . شودحکم شرعی است و تا زمانیکه شرائط و قیود موضوع، محقق نشود، حکم شرعی نیز جعل نمی
بنابراین وقتی . شودشود و قبل از تحقق حکم، علم به حکم، میسر نمیحکم، بعد از تحقیق حکم، میسر می

باشد، تازمانیکه فرد، علم به حکم، پیدا نکرد، حکمی در حق او جعل نشـده  که علم به حکم، قید براي حکم
یابد لذا تا زمانیکه علم به حکـم، پیـدا   است؛ زیرا تا زمانی که قیود موضوع، تحقق نیابد مقید نیز تحقق نمی

سـت و در  شود که تعلم احکام و قوانین مجعوله، لازم نیاین میباشد و لازمه آنحق او حکمی نمینکرد در
در حالیکه دلائل عقلی . شودصورتی که بطور اتفاقی، علم به حکم پیدا کرد، حکم در حق او لازم الاجرا می

و نقلی زیادي، دلالت بروجوب تعلم احکام شرعیه، وجود دارد که حاکی از اینست کـه علـم، هماننـد شـرط     
، لازم نیست در حالیکه تعلـم  اعتاست از این جهت که تحصیل استطواستطاعت نیست بلکه بین آنها فرق 

شود و، موجب عدم وجوب تعلم میه علم به حکمبنابراین چون تقیید حکم، ب. و تحصیل حکم، واجب است
وجوب تعلم احکام، دلالت دارند پس نتیجه اینکه تقیید حکم بـه  از طرفی بیان شد که ادله عقلیه و نقلیه بر

، 5، 1386قمـی،  (که احکام واقعی، مقید به علم بـه حکـم باشـد   باشد و امکان نداردعلم، داراي محذور می
137(.

نحوه وجوب تعلم احکام-3-2-4
له أهمانطوریکه بیان شد، تعلم و تفحص از احکام، بدلائل عقلی و نقلـی واجـب اسـت و در ایـن مس ـ    

یا وجوب تعلـم،  اختلافی بین اصولیین وجود ندارد لکن در نحوه وجوب تعلم احکام، اختلاف است در اینکه آ
وجوب نفسی است یا وجوب غیري و آیا وجوب تعلم، عقلی محض است یا وجوب ارشادي و البته برخی هم 

برخـی از اصـولیین   : در این مورد، اقوال اصولیین مختلف است. باشندقائل به وجوب طریقی تعلم احکام می
واجـب  ) [365، 1، 1412روحانی، حسینی(معتقدند که تعلم و تفحص از احکام به وجوب نفسی واجب است 

نفسی آن است که براي خودش مستقلاً  واجب شده باشد نه به منظور رسیدن به یک واجـب دیگـر ماننـد    
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عبارت دیگر، مصلحت ملزمه و لازم التحصیل، در نفس همان عملی است ه ب. نماز یومیه و روزه ماه رمضان
فعل دیگري بوده و این واجب وسیله و ابزاري براي که وجوب به آن تعلق گرفته است نه اینکه مصلحت در

باشد، بلکه نفـس ایـن عمـل داراي    يهالمصلحباشد که آن عمل در حقیقت، ذاتنیل به آن عمل دیگر می
در مقابل واجب نفسی، واجب غیري است؛ یعنی واجبی که براي رسیدن به یک واجب دیگر . مصلحت است

ود آن عمل مستقلاً داراي مصلحت ملزمه نیست بلکه مصلحت در واجب گردیده است نه براي خودش و خ
اي باشد براي رسیدن به واجب دیگري و مقصد اصـلی  عمل دیگري است و این عمل، واجب شده تا مقدمه

ظاهراً اولین کسی که قائل به وجـوب نفسـی   ] وجود و تحقق عمل دیگري است مانند وضو، نسبت به نماز
ق اردبیلی بوده است که پس از او، شاگردش صاحب مدارك الاحکام، بـه آن  تعلم و تفحص احکام شد محق

عقیده داشـته اسـت چنانکـه دیگـران، وجـوب نفسـی را بـه محقـق اردبیلـی، و صـاحب مـدارك نسـبت             
سابقه قول به وجوب نفسی تفحـص و تعلـم احکـام، بـه بحـث      ). 162، 1414،5حسینی روحانی، (دهندمی

برخی . گرددختلافاتی که در مورد واجب مشروط و موقت وجود دارد، بر میواجب مشروط و واجب مطلق و ا
اگر چه برخی از اخبار، دلالـت بـر آن   : دانند و معتقدنداز اصولیین، تعلم احکام را به وجوب عقلی، واجب می

جـوب  اي دیگـر از علمـاء، و  عده). 479، 1415،1انصاري،(لت بر آن، ارشاد به حکم عقل استدارند، اما دلا
دانند از جمله مرحوم محقق نائینی که معتقـد اسـت وجـوب تعلـم، وجـوب      تعلم احکام را وجوب طریقی می

طریقی است از قبیل وجوب احتیاط؛ یعنی وجوبی که به ملاك تحفظ بر چیزي که در متعلق حکـم واقعـی   
ول، همان تحفـظ  عبارت دیگر، مجعه الاستیفاء حتی در صورت جهل وجود دارد باست؛ یعنی مصلحت لازم

در خصوص وجوب تعلم احکام در کتب اصولیین به تفصـیل  ). 44، 1417،3خراسانی، (بر حکم واقعی است 
. شودسخن به میان آمده که به لحاظ اطاله کلام در این نوشتار از توضیح بیشتر، احتراز می

علم، شرط فعلیت احکام واقعی است: قول سوم- 3-3
براي تکلیف، مربوط به اصولیینی است که علم را شرط تکلیف و قول سوم در خصوص شرطیت علم 

دانند نه در مرحله انشاء و وضع با این توضیح که اصولیین، بـراي احکـام مراحلـی    البته در مرحله فعلیت می
مرحلـه  -2. مرحله اقتضاء یا شانیت که همان مرحله واجدیت مصلحت و مفسـده اسـت  -1:قائلند از جمله 
مرحله فعلیت که همان مرحله زجر و بعث نسبت به احکام اسـت  -3ء یا جعل احکام و قانون تشریع یا انشا

اي اسـت کـه   باشـد و ایـن مرحلـه   مرحله تنجز و قطعیت تکالیف که در واقع آخرین مرحله احکـام مـی  -4
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ز ایـن  حال پس ا.)319، 2، 1409خراسانی آخوند،  (شودبرانجام یا ترك عملی، ثواب و یا عقاب مترتب می

گوئیم برخی از اصولین، ضمن پذیرش شرطیت علم، براي تکـالیف واقعـی، معـذلک اعتقـاد بـه      توضیح می
با این تبریر و توجیه که چون مرحلـه  . پذیرند نه در مراحل دیگرچنین شرطی را در مرحله فعلیت احکام می

، لذلک اگـر حکمـی از احکـام،    فعلیت، مرحله زجروبعث و در واقع، مرحله اطلاع رسانی و ابلاغ احکام است
ز قیامت معذور است؛ یعنی آن حکـم  دست او نرسید، او در روه مکلف، ب) البته جهل قصوري( بواسطه جهل

باشد تا قبل بر مولاي حکیم، روا نمی» قبح عقاب بلابیان«شود زیرا با استناد به قاعده در حق او منجز نمی
.)200، 1، 1415موسوي خمینی، (از بیان حکم، بنده را مورد عقوبت قرار دهد

:علم، شرط تنجز تکالیف واقعی است: قول چهارم- 3-4
هم براي شرطیت علم نسبت به تکالیف واقعی وجود دارد و آن مربوط به عقیده برخی از نظر دیگري 

 ـاصولیین می ه باشد که براین باورند، علم، شرط تکلیف است، لکن نه در مرتبه وضع و انشاء احکام واقعی، ب
متوقف بـرعلم  عبارت دیگر وضع و انشاء احکام، متوقف برعلم مکلفین نیست؛ زیرا اگر وضع و انشاء احکام 

مکلفین باشد، مادامی که آنان عالم به احکام نباشند، حکمی جعل نخواهد شد در حالیکه علم و آگـاهی بـه   
گردد در نتیجه اگر جعل و انشاء حکم متوقف بر علم به حکـم  پس از وضع و انشاء حکم، حاصل میاحکام،

امـا تکلیـف داراي مراحلـی    . وضع نشودآید که هیچگاه حکمی باشد بعلت اینکه مستلزم دور است لازم می
است که از جمله آن مرحله تنجز و قطعیت تکالیف است و هیچ مانعی نیست از اینکه مرحله تنجز، منـوط و  

اخـذه  ؤفین باشد و بواسطه تنجز تکلیـف برمکلـف، تخلـف از آن مجـازات و م    مشروط به علم و آگاهی مکلّ
قائلین به ایـن  . ل نسبت به حکمی، معذور از مجازات باشدداشته باشد و در صورت عدم علم و آگاهی و جه

باشد زیرا بـه  اینکه بگوئیم علم به حکم، شرط تنجز است، خارج از محل بحث می: گویندقول همچنین می
اتفاق علماء، تنجز از حکم عقلی است بنابراین علم به حکم در موضوع حکم شرعی اخذ نشده است و بلکـه  

اخـذ شـده   ) تنجز(در موضوع حکم عقلیقائل به این هستند که علم به حکم شرعیاین دسته از اصولیین،
است و این هیچ محذوري ندارد پس علم ، شرط تنجز تکلیف است و تنجـز یعنـی مرتبـه ثـانیر احکـام، در      

یعنی لزوم امتثال، منوط به علم، یا قیام طرق بـرآن  ؛حکم عقلی، لزوم و امتثال و روشن است که این مرتبه
.)165تا، شهرستانی حائري، بی(باشدمی
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یا عدم مدخلیت علم و جهل در متعلق خطابات شارعمدخلیت-4
اینکه، جعل یا انشاء احکام، به دو شکل متصور می باشد یا به نحو قضیه حقیقیه است و یا بـه  مقدمه

باب وجود مصـلحت  زدر قضیه خارجیه حاکم با در نظر گرفتن شرایط خاص یک حکم ا. نحو قضیه خارجیه
امـا در قضـیه حقیقـه، حـاکم و مقـنن در جعـل       . گیردرا براي افراد خاصی در نظر مییا مفسده در آن، آن

دهد بلکه آنچه مهم است نفس جعل احکـام واقعـی اسـت کـه     قوانین، اشخاص خاصی را مد نظر قرار نمی
کلـف؛ یعنـی احکـام واقعـی، بـه نحـو       گیرد قطع نظر از عوارض و حالات خارجی ممورد نظر شارع قرار می

پس آنچه که دخیل در غرض شـارع اسـت، نفـس    . شوند؛ یعنی ماهیت مطلقه، جعل می»لابشرط«ماهیت 
فـین بـه آن   جعل حکم واقعی است بدون در نظر گرفتن امورات و عوارض خارجیه مثـل علـم و جهـل مکلّ   

)273، 2، 1409موسوي خمینی، ؛42، 1421موسوي خمینی،(
م از جمله اختلافات بین مشهور امامیه و اهـل سـنت، ایـن اسـت کـه الفـاظ و       ییگوین مقدمه میبا ا

عناوین مأخوذه در متعلق خطابات شارع براي چه معنایی وضع شده است و اینکه آیا صفات علم و جهل در 
موضوع له این الفاظ و عناوین، مدخلیتی دارند یا خیر؟ 

: کلی وجود دارددراین خصوص فی الجمله دو عقیده 
ماهیـت  (بر معانی واقعیه با قید علـم  الفاظاز اهل سنت، قائل به این هستند کهجماعت اشاعره-الف

انـد و لـذا   اند و با همین وصف در خطاب شارع آمده و به نحو قضیه خارجیه جعل و وضع شده) بشرط شیء
ت است وگرنه تکلیف، در حق مـا، در واقـع   اگر علم به حکم داشتیم، تکلیف در واقع درحق ما ثاب: گویندمی

باشند و ثر در ثبوت یا عدم ثبوت تکالیف میؤپس به نظر ایشان صفات نفسانی علم و  جهل م. ثابت نیست
، عالمین به حکم را مدنظر و مـورد خطـاب قـرار داده  در نتیجـه عنـاوین      رع هم در جعل و وضع قوانینشا

خراسـانی،  (این نظر اشاعره از اهل سنت اسـت . عالمین به آن استمأخوذه در متعلق خطابات شارع، متوجه 
1417 ،3 ،220(.

اما برمبناي مشهور امامیه، الفاظ و عناوینی که متعلـق خطـاب شـارع هسـتند و درلسـان شـارع       -ب
اي که علم یـا اند بگونهاند همانند بقیه الفاظ ، براي یک سلسله معانی واقعیه و نفس الامریه وضع شدهآمده

جهل مکلف، هیچ مدخلیتی در معناي موضوع له ندارد  چون علم و جهل یا به موضوع حکم است و یـا بـه   
باشند و تنهـا چیـزي   عدم ثبوت احکام واقعی خداوند نمیثبوت یا ثر درؤدو، ماصل حکم و هیچکدام از این

رت آن تکلیف واقعـی،  صوکه وجود دارد اینست که هرگاه عالم به حکم واقعی و خطاب شارع شدیم در آن
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یا جهل ما ناشی از تقصیر است کـه  : شود و اما اگر جاهل به حکم بودیم، دو حالت دارددر حق ما منجز می

شود و یا اینکه جهل ما از باب قصـور اسـت   صورت بمانند شخص عالم، تکلیف در حق ما منجز میدر این
حق جاهل قاصر، اصـلاً هـیچ تکلیفـی وجـود     صورت تکلیف در حق ما منجز نیست نه اینکه در که در این

، تکلیف واقعی وجود دارد، لکن در حق عالم و جاهـل  حالت جهل، چه قصوري و چه تقصیريپس در. ندارد
پـس  . مخالفت بـا آن، عقـاب نـدارد   ؛، به حد تنجز نرسیده یعنیبه حد تنجز رسیده و در جاهل قاصرمقصر 

اند و در لسان دلیل هم به همان کیفیـت،  انی واقعیه وضع شدهمشهور عدلیه، معتقد است که الفاظ براي مع
، اینسـت کـه هـر    »اجتنب عن الخمـر «پس معناي خطاب .مورد خطاب واقع شده و مقید به قید علم نشده

بـه خمـر واقعـی    آنچه که در واقع خمراست باید اجتناب شود، یعنی خمر واقعی لازم الاجتناب است چه فرد
.)14، 3، 1417موسوي خمینی، (ل داشته باشدعلم پیدا کند و یا جه

ثیر علم و جهل در تغییر مصلحت و مفسدهأثیر یا عدم تأت-5
ثرند یا خیر و همچنین تبعیت یا عدم ؤدر خصوص اینکه آیا علم و جهل در تغییر مصلحت و مفسده م

کتب اصولی و کلامـی بـه   الجمله دو دیدگاه، مطرح است که در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، فی
تفصیل توسط اصولیین و متکلمین بدان پرداخته شده در ایـن فقـره از کـلام بـه بررسـی ایـن دو دیـدگاه،        

:باشیملکن براي ورود به ذي المقدمه بحث، نیازمند بیان چند مقدمه می. پردازیممی

مقدمه اول-5-1
.)64، 2، 1382محمدي، (: شوندامور و اشیاء از یک نظر منقسم به سه قسم می

عبارتست از اموري که ما بازاء خارجی دارند و مطابق خـارجی دارنـد و   : امور واقعی و نفس الامر-الف
که ملکات و کمالاتی هستند که در خارج در ... عدالت و-تقوي-در خارج حقیقتاً موجود هستند همانند علم

وح انسان که ما بـازاء خـارجی دارد و ماننـد حقـائق     شخص عالم و متقی و عادل وجود دارند و مانند خود ر
به تعبیر دیگر منظور از واقعیات خارجی آنستکه این امر در خارج حقیقتاً و واقعاً موجـود  . مادي و مجرد عالم

ها و طبیعتها و ادراکات، مختلف نشود بلکه حقیقت او سرجاي خودش محفوظ باشد و اولاً به اختلاف سلیقه
تابع ادراك مدرکی و تعقل متعقلی نباشد بلکه چه مدرکی و معتبري در عالم باشد یـا نباشـد آن   باشد و ثانیاً 

. امر، در ظرف خودش موجود است
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عبارتست از اموري که ما بازاء خارجی ندارند و خودشان در خارج، حقیقتاً موجود :امور انتزاعی-ب
ذهن ما این امور را از آن واقعیات خارجیه انتزاع کرده انتزاع خارجی دارند؛ یعنی عقل و ءنیستند ولکن منشا

.نُبوت-اُبوت-تحتیت-ثل فوقیتاست م
عبارتست از اموري که نه ما بازاء خارجی دارند و نه منشا انتزاع خـارجی  :اموراعتباري محض-ج

، موجود اسـت و لـذا   باشد و در عالم اعتباربلکه صرفاً یک امر اعتباري محض است که تابع اعتبار معتبر می
..... زوجیت و-ملکیت: مادامی که معتبر او را اعتبار بکند هست و مادامیکه اعتبار نکند نیست مثل

مقدمه دوم-5-2
.)4،4340، 1382سبحانی، (: رودحکم ظاهري و حکم واقعی، عندالاصولیین، به دو معنی بکار می

گـردد، اعـم از   که توسط ادله اجتهادیه ثابت مـی ، عبارتست از احکامیمراد از حکم واقعی-الف
و یا گمان آور باشد از قبیل ظواهر قـرآن،  ... اینکه آن ادله یقین آور باشد از قبیل نص قرآن و سنت متواتره

در مقابل، مراد از حکم ظاهري آن احکامی است که توسط اصول عملیه و ادله فقاهتیه اثبات ... خبر واحد و
گویـد فـلان عمـل   صل برائت، ناظر برحلیت استعمال دخانیات است و اصل استصحاب، مـی مثلاً ا. شودمی

... هنوز واجب است و
عبارتست از احکامی که در لوح محفوظ ثبت و ضـبط اسـت و خداونـد    مراد از حکم واقعی،-ب

احکـام مشـترك   ، در آنهل، چه کافر و یا مسلمان، چه عالم و چه جاهانسبت به آنها عالم است و ما انسان
هستیم و در مقابل، مراد از حکم ظاهري، آن احکامی است که از طریق امارات و اصول براي مجهتد ثابـت  

گردد عند الجهل  به حکم واقعی ذکر این نکته هم لازم است که احکام واقعی و ظاهري در طـول هـم   می
؛ به این معنی کـه بایـد در واقـع،    حکم ظاهري استيههمیشه رتبه حکم واقعی سابق بر رتب؛هستند یعنی

ف نسبت به آن شاك و جاهل باشد تا نوبت به حکم ظاهري برسـد و  امـا خـود احکـام     حکمی باشد و مکلّ
حکم واقعی ثانوي -حکم واقعی اولی: واقعی هم دو قسمند

ملاحظـه ذوات  ه اند بکه از سوي شارع مقدس جعل شدهعبارتنداز احکامی:حکم واقعی اولی-1
...وحـرج و اضـطرار و اکـراه و   عناوینها الاولی، با قطع نظر از عروض عناوین ثانوي، مثـل عسـر  ه شیاء با

الصـلوة  «: همچنین با قطع نظر از شک و جهل نسبت به حکم واقعـی هماننـد بسـیاري از احکـام از قبیـل     
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جـوب شـده، چـه مـا     عنوانها الاولی، متعلـق و ه رفته و این فعل بهکه حکم وجوب، روي ذات صلو» واجبۀ

.چه عالم به حرمت خمر باشیم و چه جاهل به آن» الخمر حرام«شودبدانیم و چه ندانیم یا مثلاً گفته می
اند در صورتیکه عناوین عبارتست از احکامیکه از سوي شارع مقدس وضع شده: حکم واقعی ثانوي-2

شارع فرموده اگر آب پیـدا  مثلاً...ضرر وفین، عارض شود مثل عنوان اضطرار و اکراه و ثانوي برافعال مکلّ
.»فان لم تجدوماء فتیممواصعیداطیبا«جاي او تیمم بگیر و نماز بخوانه ، بنکردي

شود، یا این امر واقعی است و یا امر ظـاهري  اوامري هم که از مولا صادر می:مقدمه سوم-5-3
: شـود ی ثانوي اضطراري و مجموعاً سه قسم میاست و امر واقعی هم یا واقعی اختیاري اولی است و یا واقع

.)342، 4، 1382سبحانی، (
اقم «:آن امري است که روي افعال، بعنا وینها الاولی رفته مثل:امر واقعی اولی و اختیاري)الف

» هالصلوة و آتو الزکر
لـم  فان «:آن امري است که روي عناوینها الثانوي رفته مثل: امر واقعی ثانوي و اضطراري)ب

. »تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیباً
: ، مثل اینکه شارع فرمـوده امر ظاهري که رفته روي اشیاء عندالجهل بالحکم الواقعی)ج

اگر یکساعت پیش، وضو داشتی و الآن شک داري وظیفه تو استصحاب است؛ یعنی استصحاب کـن وضـو   
کند و کاشف از و وظیفه ظاهري درست میاین امر استصحابی، امر ظاهري است. را، و برخیز و نماز بخوان

. واقع نیست
اي هسـتند کـه تـابع مصـالح     همانگونه که اوامر اولیه اختیاریه یک سلسله اوامر واقعیه: گوئیمحال می
الامري هستند و در متعلقات آنها مصلحت ملزمه و لازم الاستیفاء وجود دارد، همچنـین اوامـر   واقعی و نفس

اي هسـتند کـه داراي مصـلحت ملزمـه هسـتند و در لـوح       اوامر واقعی  و حقیقیـه اضطراري نیز یک سري 
اند نه اینکه صرفاً یک امر صوري ظاهري باشد ولی احتمال محفوظ از سوي شارع مقدس ثبت و ضبط شده

کـه آن اوامـر بلحـاظ حالـت     منتهی امتیاز اینها از اوامر واقعی اولی اختیاري، آنست. خلاف واقع در او باشد
ولیه بشر که عبارتست از حال اختیار و تمکن از سوي شارع، جعل شده ولی این اوامر به لحاظ حالت ثانویه ا

گرنه هر دو واقعی و نفـس الامـري و دائـر مـدار     آن وبشر که حال اضطرار و عسر و حرج است جعل شده 
گذارنـد، صـرفاً بـه لحـاظ     میملاکات نفس الامري هستند و اینکه گاهی نام اوامر اضطراریه را اوامر ثانویه 



سی و یکشماره /منهسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش138

فین است در مقابل حالات اولیه اختیاریـه، نـه اینکـه ایـن     اینست که مربوط به حالات ثانویه عارضه بر مکلّ
ف اوامر اولیه اختیاریه را انجام دهد، امتثال نموده و آن تکلیـف، از  اوامر واقعی نباشند و همانطور که اگر مکلّ

ال اضـطرار از  اگر اوامر اضطراریه را هم امتثال کند این تکلیـف در ح ـ شود، همچنیناش برداشته میعهده
. شود و این امر امتثال نموده استعهده او برداشته می

مقدمه چهارم-5-4
اي که از شارع مقدس، به ما رسیده عموماً و بدون استثناء، داراي مـلاك بـوده و همـه    احکام شرعیه

خود ملاکات احکام شرع، هم . اي هستند که در متعلقات آنها وجود داردعیهآنها دائر مدار مصالح و مفاسد واق
یکدسته ملاکشان همان مصلحت و مفسـده نوعیـه اسـت،    .)33، 2، 1413موسوي بجنوردي، : (انددو دسته

، که این کـار، بـه مصـلحت    »یا اولی الالبابحیوهالقصاص ولکم فی«: مثل قصاص که شارع مقدس گفته
باشـند، هـر کـدام، داراي مـلاك خـاص بـه       سته دیگر که اکثریت احکام شرعیه مید. استاجتماع بشري 

المثل، نمـاز داراي مصـالح   فی. خودش است و در تحت یک ضابطه و قانون کلی نیستند که ما ادراك کنیم
اقـم الصـلوة  »  «ان الصلوة تنهی عـن الفحشـاء و المنکـر   » «الصلوة معراج المومن«: بسیاري است از قبیل

در جانب محرمات،  هـم  » الصوم جنۀ من النار«سایر احکام هم مصالح مخصوص به خود را دارند » لذکري
قضیه، همین است که هر حرام، ملاك خاص دارد و روي آن ملاك، حرام شده اسـت منتهـی اینجـا یـک     

د بـود تمـام   نکته وجود دارد و آن اینکه علیرغم وجود ملاکات خاصه در احکام، معذلک عقل، قـادر نخواه ـ 
تواند ملاکات آندسته از احکامی را که ملاکـش، مصـلحت   ملاکات احکام شرعیه را ادراك نماید و فقط می

حال  پس از بیان . نوعیه و یا مفسده نوعیه است، و موجب حفظ نظام یا اختلال نظام هست را ادراك نماید
: پردازیم به اصل بحثاین مقدمات می

ح و مفاسد واقعیتبعیت احکام، از مصال-6
یکی از نتایج مهم حکمت الهی اینست که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسـد واقعـی اسـت کـه در    

، از مصالح و مفاسد واقعیه، بطور کلی سه نظریـه وجـود   درباره تبعیت احکام. متعلق احکام شرعی وجود دارد
. دارد

نظر اشاعره از اهل سنت-6-1
حسن و قبح ذاتی هستند و از سوي دیگر، وجود علت غایی را براي افعالسو منکر یک از اشاعره
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اي نهفته نیست کـه احکـام و   بنابر دیدگاه آنان، در ذات هیچ فعلی ، مصلحت یا مفسده. اندالهی انکار کرده

دستورات شارع، تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شـارع اسـت کـه مصـلحت و مفسـده را در افعـال بوجـود        
: توان دیدگاه اشاعره را در موارد ذیل برطبق تفاسـیر مختلـف اینگونـه تلخـیص نمـود     بالجمله می. آوردمی

.)299، 2، 1415؛ موسوي خمینی، 34، 2، 1413موسوي بجنوردي، (
اي در متن واقع، تمام احکام شرعی بدون غرض است و شارع، بدون وجود مصلحت یا مفسده-)الف

.که این حق براي شارع وجود دارد که به فعلی امر کند یا از فعلی بعمل آوردامر و نهی کرده است چرا
شارع از اوامر و نواهی خویش، غرضی داشته و امر و نهی وي داراي مصلحت اسـت، لـیکن ایـن    )ب

).متعلق امر(نفس فعلمصلحت در نفس امر و نهی کردن است نه در 
و امر و نهی وي طبق مصالح و مفاسد واقعی است اوامر و نواهی شارع، داراي غرض اساسی بوده)ج

لیکن مصلحت و مفسده نوعی است و به طبیعت فعل داراي مصلحت و مفسده، تعلـق دارد؛ گرچـه ممکـن    
است نه تمام العلۀ، امر و نهی بـه افـراد خاصـی از    هاست از آن جهت که مصلحت و مفسده نوعی، جزء العل

. ق بگیردطبیعت داراي مصلحت یا مفسده نیز تعل
صورت که اگر اماره برچیزي قائم شد، برطبق باشند، به ایناهل سنت، قائل به سببیت محضه می)د

شود به اندازه مصلحت واقع و یا بیش از آن و اگر کسـی برطبـق   مودي و مدلول اماره، مصلحتی حادث می
کند که اماره، مطـابق  رقی نمیشود و در این خصوص فاماره، انجام وظیفه کرد، این مصلحت به او داده می

. شودبا واقع در آید یا مخالف واقع، خود وجود اماره سبب ایجاد مصلحت می
رسد به اینصورت کـه معتزلـه هـم بماننـد     تر به نظر میالبته دیدگاه معتزله از اهل سنت کمی متفاوت

ند که خداونـد در لـوح محفـوظ    باشند لکن بمانند امامیه قبول دار، اگرچه قائل به سببیت محضه میرهاشاع
احکـام واقعیـه فعلیـه، منحصـر     : احکامی دارد که عالم و جاهل در آن مساویند ولی قائل به این هستند کـه 
. و اقتضائاً وجود ندارداست به همین اموریکه مؤداي اماره باشد و در غیر اینها هیچ حکمی شاناً

گـردد و در  د، موجب اضمحلال مصـلحت واقـع مـی   حال به نظر معتزله، اگر اماره، مخالف واقع در آی
پس حکم االله واقعی که بدرجه فعلیت رسیده باشد، تـابع  . گرددنتیجه موجب تغییر و انقلاب حکم واقعی می

. شودي مجتهد، آن هم متبدل میأآراء و نظریات مجتهدین است و با تبدل ر
دیدگاه عدلیه-6-2

ال را پذیرفته و از سوي دیگر وجود علت غایی را براي افعالافعقبح ذاتی عدلیه از یک سو حسن و
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اند لذا براین باورند که برخی از افعال، بخودي خود پسـندیده و برخـی دیگـر ناپسـند     الهی ضروري دانسته
، حلی(. است و چون شناخت زیبایی وزشتی همه افعال براي عقل، میسر نیست، پس محتاج به شرع هستیم

ما در میان علماء امامیه، فی الجمله دو گرایش در خصـوص تبعیـت احکـام، از مصـالح و     و ا) 83، 2، 1389
. مفاسد وجود دارد

ود مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلق امر و نهی وج ـاي معتقدند که همه احکام شرع، تابععده
.دارد

تور دادن وجود دارد نـه  دسته کم برخی از احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسدي است که در نفس دس
. در متعلق امر؛ چنان که نفس امر کردن در اوامر امتحانی داراي مصلحت است و متعلق آنها مصلحتی ندارد

در مباحـث مختلـف   ) 59، 1417،3و خراسـانی،  230، 1، ، 1378فخـرالمحققین،  ؛ 254، 2تـا، خویی، بـی (
وعات مختلف به همراه داشته که به یک نمونه از اصولی این دو گرایش دو نظریه متفاوت از هم را در موض

: شودآن اشاره می
اي بـا  اجزاء و شرائط برخی از افعال واجب، بگونـه : ارتباطیلزوم احتیاط در دوران امر میان اقل و اکثر

، شود و اصطلاحاً بـه ایـن نـوع واجـب    هم مرتبط هستند که هدف شارع جزء با انجام همه آنها محقق نمی
حال چنانچه در شرط بودن یا جزء بودن چیزي ، در واجب ارتباطی شک کنیم، . گویندمی» تباطیواجب ار«

در اینجا گروهی معتقدند در اینصورت وظیفه، اجراي اصل برائت از شرط ، یا جزء مشـکوك اسـت ولـی در    
عیت احکام از مصالح و اند مبتنی بر تبدلیلی که در این زمینه آورده. دانندمقابل، گروهی وظیفه را احتیاط می

مفاسد است بدین بیان که  بر مبناي مشهور، در میان عدلیه، که احکام تابع مصالح و مفاسدي است کـه در  
، نده اموري است که عقلاً واجب اسـت متعلق امر و نهی نهفته است و آنچه در شرع واجب شده تحصیل کن

-م داد چرا که تنها در اینصورت مـی و اکثر را انجادر هنگام شک در اقل و اکثر ارتباطی، باید احتیاط کرده
اند که احکام را تابع مصالح و مفاسدي دانستهولی کسانی. توان احراز کرد که دستور مولا انجام گرفته است

.له به اجراي برائت فتوا دهندأتوانند در این مسنهی وجود دارد، میکه در نفس امر و

نظریه سوم-6-3
دارد » واجبات و محرماتی«، احکامی میه، خداوند متعال، در لوح محفوظحب نظران اماو اما برطبق صا
اند و آن احکام هرگز قابل تغییر و تبدیل و باشند چون براساس مصالح واقعیه جعل شدهکه همواره ثابت می
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آن تکالیف همچنین. باشد چه فتواي مجتهد، مطابق با آن احکام درآید و چه مطابقت نکندجابجا شدن نمی

عالم و جاهل همگی در آن احکـام  -ف، ثابت است و لذا کافر یا مسلمانهاي مکلّواقعیه در حق همه انسان
ثیري در اصل ثبوت احکام واقعیه ندارد و فقـط در  أمشترکند و عوارض خارجیه از جمله جهل و علم هرگز ت

باشـند  طریق محض می.... اجماع منقول وثرند و همچنین اینکه، امارات یعنی خبر واحد یاؤتنجیز تکلیف م
بلکه مصلحت مـال  . شوداي حادث نمیبسوي آن واقع؛ یعنی برطبق موداي آنها، هیچ مصلحت و یا مفسده

اي است که کشیده شده بسوي واقع و مـا بایـد   واجب واقعی است و مفسده هم مال حرام واقعی، اماره جاده
ال چنانچه اگر اماره، مطابق واقع بود؛ یعنـی ایـن راه مـا را بـه مقصـد      ح. از این راه برویم تا به واقع برسیم

عـذري  ،گردد و اما اگر مخالف واقع بود فقط معذرّ است؛ یعنـی آن مصلحت واقعی نصیب، میاصلی رساند،
کند که فرداي قیامت مولا ما را عقاب نکند همچنین برطبـق نظـر امامیـه، مجتهـدي کـه فتـوا       درست می

چنین نیست که همیشه مصیب باشد و به حق برسد بلکه خیلی وقتها مصیب است و بـه حـق   دهد، اینمی
للمصـیب   «گردد با این شـعار کـه   رسد و مطابق واقع فتوي می دهد و گاهی هم دچار خطا و اشتباه میمی

اشـد و  اما آنچه که مهم است این است که چه فتواي مجتهد، مطابق با واقع ب» اجران و للمخطی اجرٌ واحد
ثیري در ثبوت یا عدم ثبوت حکم واقعی ندارد بلکه حکم واقعی، در جـاي  أچه مخالف با آن در هر صورت ت

، 1400، حسینی یزدي فیروزآبـادي ؛386، 4، 1413حکیم ؛ 124، 4، 1405صدر، (خود محفوظ و ثابت است
.)74، 3، 1048طباطبائی حکیم، ؛ 263، 5

احکام ظاهري-7
ملاحظه جهل مکلف، نسبت به ه حکم شرعی ظاهري، عبارت است از حکمی که بپیشتر بیان شد که

واقع از سوي شرع مقدس، جعل گردیده است؛ یعنی شارع مقدس براي مواردي که مکلف، جاهل به حکـم  
باشـد و امـا در خصـوص    احکام ظاهریه مـی واقعی و مردد در آن باشد، وظایفی را مقرر فرموده که نام آنها

احکام ظاهریه، گفته می شود که جعل این احکام، به منظور بیرون آوردن مجتهد از حیـرت و  فلسفه جعل 
تواند حکم واقعی را به دسـت آورد و  از طریق ادله اجتهادیه نمیسرگردانی است؛ یعنی هنگامی که  مجتهد

نظـر بـه اجنبیـه و    به عنوان مثال فقهـاء در بـاب  . کندماند، از این احکام استفاده میمعطل و سرگردان می
. دهنـد نگاه به نامحرم حرام است و گروهی فتوي به جواز مـی : گویندگروهی می: نامحرم، دو گروه شده اند

حال مجتهدي که بخواهد در این مسأله فتوي دهد، به آیات و روایات و گفتار فقها مراجعه می کند اما دلیل  
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گردد که چه کنم؟ فتوي به حرمت دهم یا به جه متحیر میدرنتیکندبراي هیچ طرفی پیدا نمیايکنندهقانع
از این اصول حکم ظاهري را استنباط کن : فرمایدجواز؟ در اینجا اصول عملیه به فریاد او رسیده و شارع می

و موقتاً خود را از حیرت خارج کن، حال پس از مراجعه به اصول اگر مجتهد، برائتی بود به اصل برائت و اگر 
.کندبود به اصل اشتغال تمسک کرده و به این ترتیب مشکل خود و مقلدینش را حل میاحتیاطی 

باشـد و نسـبت بـه آن    درمواردي که دست ما از حکم واقعی ثابت عنـداالله کوتـاه مـی   خلاصه اینکه،
در ...... جاهل هستیم و فقط ما هستیم و امارات ظنیه مثل خبر واحد و یا اصول عملیـه مثـل استصـحاب و    

چنین مواردي آن حکم واقعی درحق ما منجز نیست؛ یعنی اگر ما بر طبق  اماره یا اصل عمل کردیم و بعـد  
بـه خـاطر   یعنی معلوم شد که این اماره  یا اصل مطابق واقـع نبـوده در اینصـورت مـا را     کشف خلاف شد؛

و هـر تکلیفـی کـه بـه مـا      به دلیل اینکه تکلیف واقعی به ما واصل نشده . کنندمخالفت با واقع عقاب نمی
به آن دسترسی پیدا نکند، ولو به نحو علم اجمالی، چنین ف هر چه تلاش و کوشش کندواصل نشود و مکلّ

مشـکینی،  ؛ 178تـا،  بی، گلپایگانی صافی(.تکلیفی منجز نخواهد بود؛ یعنی عقابی برترك آن مترتب نیست
.)109، 4، 1415جزائري، ؛ 43، 2، 1415موسوي خمینی،  ؛ 304، 3، 1415انصاري، ؛ 121، 1413

گیرينتیجه-8
تکالیف الهی : از مجموع مطالبی که در این نوشتار، بیان شد، آنچه که حاصل آمد بدینصورت است که

وضع شده و در مقام ثبوت، هرگز مقیـد بـه قیـودي چـون     » لابشرط«در مقام جعل و انشاء به نحو ماهیت 
چنانکه اشاعره از اهل سنت بـه آن  (صورت فرض تقیید احکام به این قیود، شوند؛ چون در جهل و علم نمی

ایـن نظریـه   . شـمارد شود که عقل در مقام داوري، آنها را مردود مـی ، مستلزم محذورات عقلی می)عقتدندم
له أیدات و ادله نقلی، مس ـؤرسد نظریه متقن و مستحکمی باشد زیرا قطع نظر از ممشهور است و به نظر می

راك احکام میان عالم و جاهل در مقام انشاء از بدیهیات عقلی بوده و اختصاص احکام واقعی به عالمین، اشت
باشـد  منطبق بر قیاس عقلانی صحیحی نیست؛ زیرا حاکم علی الاطلاق در فرض فقد دلائل نقلی عقل می

به لحاظ عدم مـدخلیت  پس احکام واقعی. باشدله اشتراك احکام میأکه در مقام بیان و استدلال مثبت مس
علم و جهل در اصل ثبوت آن، مشترك بین عالم و جاهل است و هرگز مخـتص بـه عـالمین آن نیسـت و     
تأثیر علم، تنها در مرحله تنجز تکالیف است بدینصورت که احکام واقعی پس از علـم و آگـاهی نسـبت بـه     

ا امتثال، مثوبت و با عصیان عقوبت صورت برسد که در آنت میوجود آنها در حق ما منجز شده و به قطعی
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با فرض اصل ثبوت حکم واقعـی  ) البته جهل قصوري نه تقصیري(شود و در صورت جهل ف میمتوجه مکلّ

شود و در چنین حالاتی ك دستمان از واقع حکم، کوتاه شد و ما نسـبت بـه   آن حکم، در حق ما منجز نمی
باشد که شارع در زمـان جهـل   ریان احکام ظاهري میاحکام واقعی جاهل بودیم، در چنین مواقعی، محل ج

 ـ به احکام واقعی براي مکلف جعل می و ف متحیـر و سـرگردان را از تحیـر    کند آن هم به سبب اینکـه مکلّ
... ف، با رجوع به اصول عملیـه، مثـل برائـت  استصـحاب و     شود که مکلّسردرگمی درآورد و نتیجه این می

.کندتردید و دوران حاصله را رفع می
فهرست منابع

کتابخانـه آیـت االله   ، بحرالفوائد فـی شـرح الفوائـد،    ق . هـ1403، محمدحسین، )میرزا(آشتیانی تهرانی -1
.العظمی مرعشی

.، چاپ پنجم، انتشارات اسماعیلیان، اصول فقه1402آل مظفر، نجفی، محمدرضا بن محمدبن عبداالله، -2
، سسه انتشارات دارالعلم، قـم ؤممنطق،، هـ ش1376،عبدااللهآل مظفر، نجفی، محمدرضا بن محمدبن-3

.چاپ ششم
مجمع الافکار، مقرر محمدعلی اسماعیل پـور اصـفهانی   ، ق.هـ1395، میرزاهاشم،)آیت االله(آملی نجفی-4

.، انتشارات چاپخانه علمی)شهرضایی
سسه نشر ؤ، م)آیت االله بروجرديتقریرات درسی(تقریرات فی اصول فقههـ ق، 1407اشتهاردي، علی،-5

.، چاپ اولاسلامی جامعه مدرسین، قم
 ـهالدرایهنهای، 1374، محمدحسین، )آیت االله، شیخ(اصفهانی غروي مشهور به کمپانی -6 ، هفی شرح الکفای

.، چاپ اولانتشارات سیدالشهداء
.، چاپ دوممرتضويمعجم مفردات الفاظ قرآن، انتشاراتش، .هـ1373، راغب، )علامه(اصفهانی -7
فرائد الاصول معروف بـه  ، ش. هـ1375، مرتضی بن محمد امین نجفی،)شیخ اعظم(انصاري تستري -8

.، چاپ اول)اسماعیلیان(انتشارات دهاقانی ،»الرسائل«
.المیسره، مجمع الفکر السلامی، قمهالفقهیهالموسوعهـ ق، 1415، محمد،)شیخ(انصاري-9

 ـ ، 1404فی و رامینی  اصفهانی، محمدحسین بن محمدرحیم، ایوان کی-10 فـی الاصـول   هالفصـول الغروی
.ه، دارالاحیاء علوم الاسلامیهالفقهی

مدرسین، قمه تا،  جماع، بیه، یوسف، حدائق الناظره فی احکام العترة الطاهر)شیخ(بحرانی-11
.، جامعه مدرسین، قم)الدین عراقیا ضیاءتقریرات درس آق(ه افکار، نهایتا، بیبروجرودي، محمدتقی، -12
.، چاپ دوم، نشر مکتبه دارالعلمهالفوائد العلیهـ ق، 1405، سیدعلی، )محقق(بهبهانی-13
.الفوائد الحائریه، مجمع الفکرالاسلامیهـ ق،1409بهبهانی، وحید،-14
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، )درس آیت االله ابوالقاسم خـویی تقریرات (همصباح الفقاه، هـ ش 1371توحیدي تبریزي، میرزاعلی، -15
.انتشارات وجدانی، چاپ سوم

، هفی توضیح الکفایهمنتهی الدرای، ق. هـ 1415، سیدمحمدجعفر، )آیت االله(جزائري شوشتري مروج -16
.، چاپ دومانتشارات دارالکتاب جزائري

.، چاپ اولن، بیروت، دارالعلی،هالفقه علی المذاهب الاربع، هـ ق1419جزیري، عبدالرحمن، -17
.چاپ اول، )تقریرات درسی صدر، سیدمحمدباقر( مباحث الاصول،هـ ق، 1408حائري، سیدکاظم، -18
، چـاپ  ، مدرسه امام صـادق الاصول،هزبد، ق. هـ1412، سیدمحمدصادق، )آیت االله(حسینی روحانی -19

.اول
 ـعنا،ق. هـ ـ1400حسینی یزدي فیروز آبادي، سیدمرتضی،-20  ـ   هی الاصـول، هالاصـول فـی شـرح کفای

.، چاپ چهارمقمانتشارات فیروزآبادي،
تقریرات درسـی آیـت االله   (منتقی الاصول ، هـ ق 1413، سیدعبدالصاحب،  )آیت االله(حکیم طباطبایی-21

.، چاپخانه امیر، چاپ اول)محمدحسین روحانی
، چـاپ  کتابفروشـی بصـیرتی  ق الاصـول، حقـائ ، هـ ق1408، سیدمحسن، )آیت االله(حکیم طباطبایی -22

.پنجم
.منتهی المطب، ، انتشارات حاج احمد، تبریز، هـ ش1364، حسن بن یوسف بن مطهر، )علامه(حلی -23
کشف المرادفـی شـرح تجریـد الاعتقـاد، بـا      ، ش.هـ1389، ، حسن بن یوسف بن مطهر)علامه(حلی -24

.پ چهارم، چاسسه انتشارات دارالعلمؤترجمه شیروانی، م
ه،  المطبع ـمبادي  الوصول الی علم الاصـول ، هـ ق1404، ، حسن بن یوسف بن مطهر)علامه(حلی -25

.، چاپ دوم، تهرانهالعلمی
ایضـاح  ، هــ ش 1378، شیخ ابی طالب محمدبن الحسن بن یوسف بـن مطهـر،   )فخرالمحققین(حلی -26

.اپ سوم، چجامعه مدرسین، قمت القواعد،الفوائد فی شرح اشکالا
.، چاپ ششمفوائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، ق. هـ1417، ، محمدکاظم)آیت االله(خراسانی-27
 ـ، ق.هـ ـ1409، ملامحمدکاظم، )آخوندي، محقق(خراسانی -28 ، چـاپ  لبیـت سـه آلا ؤسالاصـول،  م هکفای

.چهارم
، فع، مکتبه الصـدوق، تهـران  جامع المدارك فی شرح المختصر الناهـ ش، 1355خوانساري، سیداحمد، -29

.چاپ دوم
.مصباح الاصول، مطبقه الآداب، نجفتا، بی، سیدابوالقاسم، )آیت االله(خویی -30
شرح تاج العـروس مـن جواهرالقـاموس،  داراحیـاء التـراث العربـی،       ، قهـ1306زبیدي، محمدمرتضی، -31

.بیروت



145...                    کیفیت تأثیر علم و جهل 
الاحیـاء المعـارف   هلجن، اصول سرخسی،ـ قه1414سرخسی، ابی بکر محمدبن احمد بن ابی سهل، -32

.ه، بیروت، چاپ اولالنعمانی
تقریـر (ل فـی علـم الاصـول،    ؤوالمسه غایتا، بی، سیدمحمدحسین، )علامه، محقق(شهرستانی حائري -33

.سسه آل البیتؤ، م)درس خارج اصول ملامحمدحسین اردکانی مشهور به فاضل اردکانی
 ـ الاعتقادات، نشـر المـوتر  هـ ، 1413حمدبن علی،، ابن بابویه، م)شیخ(صدوق -34 الشـیخ  هالعـاملی لالفی

.، چاپ اولالمفید، قم
.نابیالوسائل، همجموعتا، بی، لطف االله، )آیت االله، شیخ(صافی گلپایگانی -35
، ، )مشـهور بـه حلقـات صـدر    (علـم الاصـول   دروس فی، ق. هـ1405، سیدمحمدباقر، )االلهآیت(صدر -36

.چاپ اول، رات دارالمنتظرانتشا
المعـارف فقـه   هسسـه دائـر  ؤبحوث فی علم الاصول، مهـ ق، 1417،، سیدمحمدباقر)آیت االله(صدر -37

.، چاپ دومالسلامی
اصول العامه للفقه المقارن، المجمـع العـالمی   ق، . هـ1418، سیدمحمدتقی، )آیت االله(طباطبایی حکیم-38

.، چاپ اوللاهل البیت، قم
.، چاپ سوممجمع البحرین،  مکتبه نشر فرهنگ اسلامی،ق.هـ1408، فخرالدین،)شیخ(طریحی-39
سسـه معـارف   ؤ، مهفـی اصـول الائم ـ  هالفصـول المهم ـ ق، .هـ1418عاملی، محمدبن الحسن الحر،-40

.، چاپ اولاسلامی امام رضا
مقـالات  هــ ق، 1417اء الـدین،  ، علی ابن آخوند ملامحمد ملقب به ضـی )محقق، کبیرکرازي(عراقی -41

.، چاپ اولالاصول، مجمع الفکر السلامی
.ه، بیروت، چاپ اولالعربیهو العلوم، دارالحضارهالصحاح فی اللغ، م1974عبداالله،علایلی، -42
، چـاپ  سسـه انتشـارات دانشـگاه تهـران    ؤممبادي فقه و اصول،،ش. هـ1383، علیرضا،)دکتر(فیض -43

.شانزدهم
 ـ درس(هایضاح الکفای، هـ1386قمی، سیدمحمدحسین،-44 الاصـول حضـرت آیـت االله    ه هاي مـتن کفای

.، انتشارات نوح، قم)فاضل لنکرانی
.، چاپ اولاالله مرعشی نجفی، قمکتابخانه آیترسائل،1409، علی بن الحسین،)محقق ثانی(کرکی -45
سسـه آل  ؤجامع المقاصـد فـی شـرح القواعـد، م    ، قهـ 1408، ، علی بن الحسین)محقق ثانی(کرکی -46

.، چاپ اولالبیت
.البیتسسه آلؤبدائع الافکار، م، 1313خان، علیاالله بن میرزا محمدگیلانی، رشتی، میرزا حبیب-47
القـوانین  هــ ش،  1378، میرزا ابوالقاسم بن محمدبن محمدحسـین،  )میرزا(گیلانی شفتی رشتی قمی-48

.، چاپ دومول الفقه معروف به قوانین الاصول، کتابفروشی علمیه امامیهالحکمه فی الاص
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، چـاپ بیسـت و   انتشـارات دانشـگاه تهـران   ، اصول فقه،ش.هـ 1385، ابوالحسن، )دکتري(محمدي -49
.ششم

.، چاپ ششمشرح اصول فقه استاد مظفر، انتشارات دارالفکرهـ ش، 1375محمدي، علی، -50
چـاپ  ،اصطلاحات الاصول، انتشـارات الهـادي  ، ش.هـ 1374بن ملاعلی،اکبرلی، ع)شیخ(مشکینی-51

.ششم
، آموزش فلسفه، مرکز چاپ و نشر سـازمان تبلیغـات سـلامی   ،هـ ش1373مصباح یزدي، محمدتقی،-52

.چاپ چهارم
ل البیت سسه آمؤمحاضرات فی الاصول الفقه، ، قهـ 1409، سیدمصطفی، )آیت االله(موسوي خمینی -53

.، چاپ اولالاحیاء و التراث
، )االله خـویی تقریر درس آیت(فی الاصول الفقههالهدای، تابی،، سیدمصطفی)آیت االله(موسوي خمینی -54

.، چاپ اولسسه صاحب الامرؤم
تقریرات درسی آیت (دراسات فی علم الاصول ، ق. هـ1419،، سیدمصطفی)آیت االله(موسوي خمینی -55

.سسه دائرة المعارف اسلامیؤ، م)ییاالله خو
.تهذیب الاصول، انتشارات اسماعیلیان، 1382، سیدروح االله،)آیت االله العظمی، امام(موسوي خمینی -56
 ـ هفی التعلیقهانوار الهدایه، 1415،، سیدروح االله)آیت االله العظمی، امام(موسوي خمینی -57 ، هعلـی الکفای

.)سقد(شر آثار امام خمینیسسه تنظیم و نؤچاپ دوم، م
مناهج الوصول الی علـم الاصـول،    ، ق. هـ1415، ، سیدروح االله)االله العظمی، امامآیت(موسوي خمینی -58

.، چاپ ششم)قده(ظیم و نشر آثار امام خمینی سسه تنؤم
ظـیم و نسسه تؤلمحات الاصول، مهـق، 1421، ، سیدروح االله)آیت االله العظمی، امام(موسوي خمینی -59

.، چاپ اول)قده(نشر آثار امام خمینی 
.، چاپ اولنتهی الاصول،  چاپخانه امیر،هـ ق1421، سیدحسن،)آیت االله(موسوي بجنوردي -60
سسه نشر اسلامی تـابع جامعـه   ؤمحمد، تسدید الاصول، م، ق. هـ 1419، )شیخ، محقق(مومن قمی -61

مدرسین، قم 
سسه نشر اسلامی، قم، چـاپ  ؤانتشارات م،هفقهیهقاعدهمائ، هـ ق1417مصطفوي، سیدمحمدکاظم، -62

.سوم
، ، قـم ) ع(سسه امام علی ابن ابـی طالـب  ؤ، ، مهانوار الفقاههـ ق1418،مصطفوي، سیدمحمدکاظم--63

.چاپ اول
تقریــرات درس آیــت االله بروجــردي (الاصــولهنهایــ، هـــ ق1415، حســینعلی، )آیــت االله(منتظــري -64

.، چاپ اولنشر تفکر، )ایی، حسینطباطب


